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دستور رکود در صنعت؟   توقف اصلاح قیمت خودرو یا 
حکم تــازه شــعبه دوم بدوی ســازمان 
تعزیــرات حکومتــی، الــزام ایران خودرو 
به فروش بــا نرخ های قدیمــی و توقف 
افزایش قیمت، هنــوز از جوهر امضایش 
خشک نشده  موجی از بحث های حقوقی 
و اقتصادی را راه انداخته اســت. حکمی 
که در ظاهر برای حمایت از مصرف کننده 
صادر شــده، امــا کارشناســان می گویند 
می تواند شمشــیر دولبه ای باشد که هم 
به جیب خودروساز می زند، هم به سهم 

مصرف کننده واقعی.

روایت یک تصمیم
ایران خــودرو باید برگــردد به قیمت های 
قبــل. یعنی فــروش با نرخــی که حتی 
بهای تمام شده تولید را پوشش نمی دهد. 
استدلال تعزیرات هم روشن است: «جرم 
گران فروشی». اما سؤال بزرگ اینجاست: 
در بازاری که مواد اولیه، دستمزد و انرژی 
هر ماه گران می شــود، کجــای فروش با 

قیمت تورم پذیر  گران فروشی است؟

قانون چه می گوید؟
مــاده ۱۰ قانون مدنی یک خط مشــخص 
دارد: قراردادهــای خصوصــی معتبرند 
مگــر اینکه خــلاف قانون باشــد. قیمت 
خودرو هم طبق مصوبه شــورای رقابت 
و ســتاد تنظیم بازار، قابــل تعدیل با نرخ 
تورم نهاده هاست. وقتی چنین ضابطه ای 
رسمیت دارد، الزام به نرخ قدیمی  نه تنها 
نفس قرارداد را می بُرد، که ســرمایه گذار 
خصوصی را هم به فکر فرار از این میدان 
بی ثباتی می اندازد. اصل ۴۷ قانون اساسی 
مالکیت مشــروع را محترم می شــمارد. 
فروش اجباری زیر قیمت تمام شده یعنی 
نقض همیــن اصل. حتی مــاده ۶ قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، دولت 
را مأمور کرده به حفــظ رقابت، نه تزریق 

زیان به رگ های تولید.

اقتصاد چه می گوید؟
کارشناســان یک اصطلاح دارند: «حاشیه 
سود منفی»؛ همان وضعی که شرکت با 
هر فروشــی، در زیان بیشتر غرق می شود. 
این حکم می تواند شــبیه دریچه ای باشد 
که نقدینگی خودروســاز را مثل آب سد، 
بی صدا و پیوســته خالی کنــد. وقتی پول 
برای تسویه حســاب با قطعه ســاز نباشد، 
همیــن زنجیره تأمین که سال هاســت در 
لبه تیــغ راه می رود، فرو می ریزد. و تجربه 
تلخ، از بایگانی هم بیرون می آید: سال های 
۹۷ تا ۱۴۰۰، فروش دستوری، زیان انباشته 
خودروســازان را چند برابر کرد و شــکاف 
قیمت کارخانه و بــازار، مثل چاه عمیقی 
شــد که رانت خواران با طناب قرعه کشی، 

سطل پر از سودشان را بالا می کشیدند.

بازی دو سر باخت
در این بــازی، مصرف کننــده واقعی هم 
برنده نیســت. وقتی کارخانــه مجبور به 
فروش ارزان شــود، عرضه کم می شــود، 
صف هــا برمی گردند و قیمت در بازار آزاد 
اوج می گیرد. این یعنــی همان خودرو با 
همان کیفیت را گران تر و از دست واسطه 
می خری. از آن طرف، فشــار روی بودجه 
عمومی یا سرمایه های بانکی برای جبران 
زیان، دیر یا زود تبدیل به تورم سرایت کننده 

در همه بازارها می شود.

واقع گرایی اقتصادی
تاریخ شــفاهی اقتصــاد، درس های خود 
را دارد. یک اصــل در اقتصاد وجود دارد: 
بدون تأمین هزینه واقعی، هیچ ساختاری 
پایدار نمی ماند. واقعی ســازی قیمت ها، 
حتی اگر تلخ باشد، شبیه همانی است که 

بیمار را از شوک مرگ نجات می دهد.

خصوصی سازی یا خصوصی سوزی؟
ایران خــودرو بعــد از خصوصی ســازی 
نســبی، هر جا مجال پیدا کرده، در توسعه 
محصول و صــادرات نیم خیز شــده. اما 
هم صنعتی های وابســته به دولت هنوز 
درجا می زنند و زیان روی زیان می گذارند. 
وقتی دولت با یک حکم دستوری، سازوکار 
قیمتی را از ریشه می زند، انگیزه همین رشد 
نیم بند هم دود می شود. این حکمی است 
که اگر بماند، بازار خودرو را به گذشته ای 
نه چندان دور می برد: ثبت نام های صوری، 
ورشکستگی  میلیاردی،  قرعه کشــی های 
ســرمایه گذار  بی انگیزگی  قطعه ســازان، 
و مصرف کننــده ته صفی که فقط ســهم 
واســطه ها را چاق تر می کند. پرسش اما 
هنوز روی میز اســت: آیا وقت آن نرسیده 
که به جای حکم های مقطعی، نسخه ای 
بر پایه واقعیت اقتصاد و حمایت پایدار از 

مصرف کننده نوشته شود؟

ولی کالجی، عضو شورای علمی مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا: با توافق نامه 
صلحی که بین الهام علی اف و نیکول پاشینیان، رهبران جمهوری آذربایجان و 
ارمنســتان در حضور دونالد ترامپ در کاخ ســفید در هشتم آگوست ۲۰۲۵ میلادی به 
امضا رسید، دسترسی زمینی و مستقیم جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان با عبور 
از خاک ارمنســتان، نه تحت عنوان «کریدور زنگزور» مــورد نظر باکو و نه تحت عنوان 
«طــرح چهارراه صلح» مد نظر ایروان، بلکه با نام «مســیر ترامــپ برای صلح و رفاه 
جهانــی» یا به طــور خلاصه «پل ترامپ» شــکل گرفت. تحولی مهم که در راســتای 
نهادینه شدن عنوان «رئیس جمهور صلح» (President of Peace) و هموارکردن مسیر 
دســتیابی دونالد ترامپ به جایزه «صلح نوبل» در ســال ۲۰۲۵ میلادی صورت گرفته 
اســت. در واقع، پس از چالش ها و ناکامی های ترامپ در حل وفصل جنگ روســیه و 
اوکراین، جنگ اســرائیل در غزه و پرونده هســته ای ایران، رئیس جمهور آمریکا امیدوار 
اســت با موفقیت در انعقاد موافقت نامه صلح بین رواندا و کنگو، آتش بس بین هند و 
پاکســتان، آتش بــس بین تایلند و کامبــوج و نیز موافقت نامه صلح بین ارمنســتان و 
جمهوری آذربایجان، بتواند کارنامه و سوابق خود را در حل وفصل مناقشات بین المللی، 
پربارتر کند. از سویی دیگر، اجراشدن توافق نامه صلح بین ایروان و باکو که نقطه کلیدی 
و مهم آن، دسترسی زمینی و مستقیم جمهوری آذربایجان به منطقه نخجوان با عبور 
از خاک ارمنســتان اســت، در واقع احیای مســیرهای زمینی و ریلی- البته در سطح و 
ابعادی به مراتب بزرگ تر و مدرن تر- از مسیری است که در دوره اتحاد جماهیر شوروی 
وجود داشــت و به طور مشخص مســیر ریلی آن (جلفا- نخجوان- ارمنستان- باکو- 
مسکو) برای ۷۰ سال، مسیر اصلی ترانزیت ریلی ایران با شوروی محسوب می شد. وقوع 
جنگ اول قره باغ (۱۹۸۸- ۱۹۹۴)، بین ارمنســتان و جمهــوری آذربایجان، این ارتباط 
جاده ای و ریلی را به مدت ۳۵ سال قطع کرد و مسیر عبوری ایران برای تردد شهروندان 
و ترانزیت از پایانه مرزی بیله ســوار در شــمال اردبیل با عبور از آذربایجان شــرقی به 
نخجوان جایگزین این مسیر ارتباطی شد. با توافق نامه صلحی که بین الهام علی اف و 
نیکول پاشینیان، رهبران جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حضور دونالد ترامپ در کاخ 
ســفید در هشتم آگوســت ۲۰۲۵ میلادی/ ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ به امضا رسید، مقرر شد که 
دولت ارمنستان این مسیر ارتباطی را به شرکت های آمریکایی واگذار  کند و شرکت های 
آمریکایی حق ساخت و بهره برداری از آن و نیز ساخت خط راه آهن، خطوط نفت و گاز، 
فیبر نوری و انتقال برق را در طول این مســیر ۴۳ کیلومتری را برعهده خواهند داشت. 
ضمن اینکه این مسیر همچنان تحت حاکمیت قوانین ارمنستان خواهد بود. در این بین، 
فرایند فنی و اجرائی این توافق یعنی دسترسی زمینی جمهوری آذربایجان به جمهوری 
خودمختار نخجوان از طریق استان سیونیک ارمنستان بسیار مهم است. این مسیر کوتاه 
تقریبا ۴۳ کیلومتری قابل مقایسه با عبور سایر مسیرها و کریدورهای ترانزیتی در منطقه 
مانند کریدور شمال- جنوب، کریدور خلیج فارس- دریای سیاه و طرح یک کمربند- یک 
راه چین نیســت، چراکه قرار است از مسیری ســاخته و بهره برداری شود که از دیدگاه 
بسیاری از ارامنه «دالان ترک» است و از دیدگاه بسیاری از افراد در جمهوری آذربایجان، 
منطقه نخجوان و نیز ترکیه، عبور از «خاک دشمن» است. به واسطه همین نگرانی های 
امنیتی بود که در بند نهم موافقت نامه آتش بس قره باغ در سال ۲۰۲۰ میلادی اشاره شد 
که «کنترل حمل ونقل توسط نیروهای سرویس مرزی FSB روسیه خواهد بود» که البته 
با توافق اخیر و واگذاری این موضوع به شرکت های آمریکایی، حضور امنیتی و کنترلی 
روس ها منتفی شده اســت. ضمن اینکه حدود دو هفته قبل از توافق اخیر در آمریکا، 
الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان اعلام کرد که شهروندان آذربایجانی در «کریدور 
زنگزور» نباید چهره مرزبانان ارمنی را ببینند. از سویی دیگر، ارمنستان نیز همواره با کنترل 
امنیتی و نظارتی این مسیر از سوی آذری ها مخالف بود. بنابراین، با توجه به نگرانی  که 
در رابطه با تأمین امنیت این مسیر وجود دارد، احتمالا سازوکار ویژه و خاصی برای این 
مســیر ۴۳ کیلومتری پیش بینی و اجرا خواهد شد. در واقع، به واسطه ۳۵ سال تنش، 
اختلاف و جنگ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، امنیت تردد در این مسیر به هیچ 
عنوان قابل مقایســه با امنیت و آرامش مسیر ۲۵ ساله تردد شهروندان و ترانزیت بین 
جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان با عبور از مسیر ایران (از پایانه مرزی بیله سوار 
در شمال اردبیل با عبور از آذربایجان شرقی به نخجوان) نیست. ضمن اینکه این مسیر 
۴۳ کیلومتری تنها یک مسیر ترانزیتی محدود و منحصر به تردد شهروندان و ترانزیت 
بین جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان نیست و به عنوان بخشی از «کریدور میانی» 
بین آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و اروپا خواهد بود و به همین دلیل تأمین امنیت آن از 
اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. موضوع بسیار مهم دیگر، انتقال نیروها و تجهیزات 
نظامی بین جمهوری آذربایجان، منطقه نخجوان و ترکیه از این مســیر ۴۳ کیلومتری 
خواهد بود که حساسیت ها را مضاعف خواهد کرد. ازاین رو این احتمال وجود دارد که 
از نظر فنی و مهندسی، با هدف جلوگیری از تداخل یا تقابل شهروندان ارمنی و آذری، 
این مسیر ۴۳ کیلومتری کاملا به صورت دو طبقه و روگذر ساخته شود یا اینکه در تقاطع 
با جاده های اصلی، فرعی و محلی در اســتان ســیونیک ارمنســتان به صورت روگذر 
طراحی و اجرا شود و در طول این مسیر ۴۳ کیلومتری، بزرگراه مورد نظر با دیواره های 
بلند بتنی از دو طرف محصور شود. همچنین با منتفی شدن کنترل حمل ونقل توسط 
نیروهای سرویس مرزی FSB روسیه (طبق بند نهم موافقت نامه آتش بس قره باغ در 
سال ۲۰۲۰ میلادی) و در راستای برون سپاری کنترل امنیتی، گمرگی و مرزی این مسیر، 
ایــن احتمال وجود دارد که شــرکت های خصوصی امنیتــی آمریکایی مانند آکادمی 
(بلک واتر سابق)، دین کورپ، جی فور اس و کَنستیلیس، مسئولیت امنیت عبور و تردد 

شــهروندان و ترانزیت بین جمهوری آذربایجــان و نخجوان و نیز کنترل 
گذرنامه های بیومتریک، اظهارنامه آنلاین، اســکن محموله ها و دریافت 
حق ترانزیت را طبق قوانین و مقررات ارمنســتان در دو سوی مسیرهای 

ورودی و خروجی بر عهده بگیرند. 

 نسیم مسیبی: بــه تازگی عباس عراقچی؛ وزیر امور 
خارجه ایران، تلویحی در یک گفت وگو مدعی شده 
که علت بحران آب کشــور به دلیل تحریم هاست. 
این ادعا در حالی مطرح می شود که بر اساس آمار 
وزارت نیرو، چیزی نزدیک به ۸۵ تا ۹۰ درصد منابع 
آب کشــور صرف کشاورزی ســنتی و غیراقتصادی 
می شود. بر اســاس گزارش های رسمی نزدیک به 
۶۰ درصد آب مصرفی در بخش کشــاورزی هنگام 
آبیــاری و در مزرعه هدر مــی رود و پس از مزرعه 
نیز حدود یک ســوم محصولات کشاورزی به دلیل 
نبود صنایع تبدیلی و تکمیلــی تبدیل به ضایعات 
می شــوند و بخش بزرگی از منابع آب کشور نیز در 

این بخش هدر می رود.

هدررفت آب با کشاورزی غیراقتصادی
چیــزی نزدیک بــه ۸۵ تا ۹۰ درصــد منابع آب ایــران صرف 
کشاورزی غیراقتصادی می شود. در ایران سالانه حدود ۷۰ میلیارد 
مترمکعب آب در بخش کشــاورزی مصرف می شــود اما در ازای 
آن فقط حدود ۲۰۰ میلیون تن محصول تولید می شــود. همچنین 
گزارش های آماری حاکی از آن اســت که رشــد اقتصادی کشــور 
در بخش کشــاورزی، سال هاست که نرخ رشد ضعیف و متزلزلی 
اســت. بخش کشــاورزی در فاصله سه ســال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ رشد 
منفی را به ثبت رســانده است. براســاس گزارش مرکز آمار ایران 
رشــد ارزش افزوده کشــاورزی در ســال ۱۴۰۰ منفی ۱۰.۸ درصد 
بوده اســت. در سال  های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز رشد این گروه به ترتیب؛ 
منفی ۱.۸ درصد و منفی ۲.۴ درصد برآورد شــده اســت. در سال 
۱۴۰۳ رشد بخش کشــاورزی به طور استثنا، مثبت ۳.۱ درصد شد؛ 
امــا دوباره آمار های ابتدای امســال حاکی از رشــد منفی بخش 
کشاورزی اســت. طبق برآورد مرکز پژوهش  های مجلس شورای 
اســلامی، رشد اقتصادی بدون نفت کشــور در خرداد ۱۴۰۴ منفی 
شــده و بخش کشــاورزی با رشــد منفی ۳.۵درصدی نسبت به 
خرداد ســال گذشــته، مانند دو ماه اول سال، عملکرد ضعیفی را 
ثبت کرده اســت. گذشته از این، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل 
متحد (FAO) اعلام کرده است که اگر میانگین بارندگی در کشوری 
کمتر از ۱۵۰ میلی متر باشد، کشاورزی در آن کشور توجیه اقتصادی 
نخواهد داشت. این اتفاق در حالی رخ می دهد که براساس گزارش 
گروه نظارت و توســعه حکمرانی آب، راندمــان آبیاری در مزارع 
کشــاورزی در برخی از مناطق کشور ۴۵ درصد اعلام می شود. در 
چنین شرایطی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد آب کشاورزی در مزرعه هدر 
می رود. ماجرا به همین جا ختم نمی شــود و به دلیل کافی نبودن 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشــور، بیشتر از یک سوم محصولات 
کشاورزی تولید شده، تبدیل به ضایعات می شود و بخش بزرگی از 
آب مصرفی از طریق ضایعات کشاورزی هدر می رود. مطابق آمار 
وزارت کشاورزی، به طور متوسط در ایران ۳۵ درصد از محصولات 
کشاورزی در بخش های مختلف زنجیره تأمین، ضایع می شود که 
این مقدار غذای ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشــور را تشکیل 
می دهد. از سوی دیگر براساس برخی منابع رسمی کشور ۸۰ تا ۸۸ 
درصد مصرف آب کشور ســهم بخش کشاورزی است و با فرض 
اینکه ۸۰ درصد مصرف آب در کشــور مربوط به بخش کشاورزی 
باشــد و با توجه به اینکه حدود ۳۵ درصد محصولات در مراحل 
مختلف به ضایعات تبدیل می شــود، بنابراین حــدود ۲۸ درصد 
هدررفت آب مجازی در کشــور از طریق ضایعات رخ می دهد. این 

در حالی است که سهم آب شرب از کل آب مصرفی کشور حدود 
هفت درصد است.

گسترش بیابان در ایران
مصــرف بی رویه آب در بخش کشــاورزی، آن هم کشــاورزی 
سنتی و غیراقتصادی در حالی تداوم دارد که طبق گزارش سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ایران در اواســط سال ۲۰۱۳ بیش از 
دو ســوم خاک ایران ـ در حدود ۱۱۸ میلیون هکتار ـ به ســرعت در 
حال تبدیل شــدن به بیابان اســت. همچنین براساس گزارشی که 
عباسعلی نوبخت؛ رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
در ۱۹ اردیبهشــت سال ۱۴۰۲ ارائه داده است: «کانون  های بحرانی 
بیابــان در کمتر از دو دهه از شــش میلیون هکتــار به بیش از ۱۴ 
میلیون هکتار رسیده و استان  های بیابانی کشور نیز از ۱۲ استان به 
۱۹ تا ۲۰ اســتان افزایش یافته و این رخداد یک هشدار جدی برای 
سرزمین و محیط زیست ایران اســت». این برداشت بی رویه آب از 
منابع زیرزمینی سبب شده است که فرونشست هشداردهنده خاک 
در کشــور رخ دهد. براساس گزارش ســازمان نقشه برداری کشور، 
میانگین نرخ فرونشست زمین در جهان، سالانه سه سانتی متر است 
اما در ایران متوســط نرخ فرونشســت زمین حدود ســه برابر و ۱۵ 
سانتی متر در سال اســت. نرخ فرونشست زمین در نقاطی از ایران 
مانند کرمان سالانه به حدود نیم متر می رسد.  براساس گزارش مرکز 
تحقیقات راه و شهرسازی، در حال حاضر تمامی استان  های کشور با 
بحران فرونشست زمین روبه رو هستند. بیشترین وسعت فرونشست 
در استان کرمان گزارش شــده و استان  های البرز، تهران، اصفهان، 
خراسان رضوی، فارس و حتی استان  های پربارشی مانند گلستان و 
مازندران هم از این پدیده در امان نبوده اند، فقط استان گیلان شدت 
کمتری از فرونشست را تجربه کرده است.  براساس گزارش سازمان 
نقشه برداری کشور، متوسط نرخ فرونشست ایران پنج برابر میانگین 
جهانی اســت. این گزارش توضیح می دهد که اکنون نرخ متوسط 
جهانی فرونشســت زمین سه ســانتی متر در سال است و میانگین 
آن در ایران به ۱۵ ســانتی متر می رســد. البته در برخی نقاط کشور 
مانند پهنه جنوب غربی بهرمان در رفسنجان، نرخ فرونشست زمین 
به ۴۲ ســانتی متر در سال می رســد یا در جنوب البرز در هشتگرد 
نزدیک به ۳۷ سانتی متر در سال فرونشست رخ می دهد. براساس 
گزارش مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، در حال حاضر بیش از ۴۰۰ 
شهر ایران از جمله کلان شــهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد 
و شــیراز در پهنه  های پرخطر فرونشست زمین قرار دارند. علاوه بر 
این، خطوط جاده ای و ریلی، خطوط انتقال نفت و گاز، شریان  های 
حیاتی برق و همچنین آثار تاریخی و فرهنگی کشور هم در معرض 

آسیب جدی هستند.

 تحریم، علت بحران آب نیست
 علی بیت اللهــی، عضو هیئــت علمی مرکز 
تحقیقات راه مســکن و شهرســازی در واکنش به 
صحبت عراقچی مبنی بر تأثیر تحریم ها بر بحران 
آب ایــران به «شــرق» می گوید: مــا معتقدیم که 
بحران آب اساســا به این موضوع (تحریم) مرتبط 
نیســت. نمودار افت منابع آب کســری آبخوان ها 
و کاهــش منابع آب ســطحی و زیرزمینی نشــان 
از یــک قدمت ۵۰ ســاله دارد و این روند عمدتا به 
دلیل کاستی  های عدیده ما در مدیریت منابع آب و 
مدیریت مصرف منابع آب بوده اســت. او می گوید 
شاید در سال  های اخیر از لحاظ تکنولوژیکی، تحریم 
باعث اعمال برخــی محدودیت ها و تنگنا های اقتصادی شــده 
باشد اما سهم بسیار ناچیزی در کمبود منابع آب دارد. بیت اللهی 
می گوید: سرنوشــت دریاچه ارومیه یک آیینه تمام نما از نحوه اثر 
مدیریت ناکارآمد در بروز چالش و بحران آب است؛ سدسازی های 
بی رویه، بی توجهی به محیط زیســت، توسعه باغبانی و زراعت 
محصــولات آب بــر بــدون توجه بــه محدودیت هــای اقلیمی 
ســرزمینی، منجر به این بحران شده اســت و نمی توان این موارد 
را به تحریم مرتبط دانســت. او در ادامه با بیان اینکه شاید منظور 
عراقچی از اثر تحریم ها معطوف به توســعه اقتصادی و مسائل 
مربوط به آن باشــد، ادامه داد: رونق اقتصادی موجب اســتفاده 
بهینه از تکنولوژی های نوین در کشــاورزی و کاهش مصرف آب 
می شود ولی در کل تحریم ها اثر چندانی بر این موضوع نداشته اند 
و می توان گفت در ۴۰-۵۰ ســال گذشــته بی توجهی مدیریت و 
حکمرانی آب در زمینه مصرف آب در حوزه های کشاورزی شرب 
و صنعت و عدم جدیت مســئولان وزارت نیرو در صدور مجوز ها 
به منظور کنترل سدســازی های بی رویه، نقش بسیار پررنگ تری 
نســبت به تحریم ها در مدیریت بحران آب ایفا کرده است. او تنها 
راهکار برون رفت از این بحران را توجه به مفهوم توســعه پایدار 
و شــاخص های اجرائــی آن می داند و می گوید: توســعه پایدار 
متأســفانه هیچ وقت در کشور ما جایی نداشــته است. صنایعی 
که نیاز آبــی فراوانی دارنــد عمدتا در فلات مرکــزی مکان یابی 
شده اند. اگرچه سرزمین بسیار پهناور با پتانسیل های بسیار بالایی 
داریم اما عدم توزیع عادلانه مشــاغل و مراکز معیشــتی و مراکز 
اشــتغالی منجر به تمرکز حدود بالای ۴۰ درصد جمعیت کشور، 
فقط در ۱۰ نقطه کلان شــهری کشور شده و همین موضوع منجر 
به افزایش ســیل مهاجرت ها از روســتاها و شهر های کوچک به 
سمت کلانشهرها شده اســت. در همین شهر تهران که ظرفیت 
اکولوژیکی محدودی دارد، توســعه بدون توجه به محیط زیست 
منجر بــه جمعیت پذیری بالای ۱۰ میلیونی شــده و این افزایش 
جمعیــت موجب تحمیل نیاز آبی، غذایی، کشــاورزی و ... بر این 
محیط شــده و از طرفی این محیط برای پاسخ به این نیازها ناچار 
اســت از پس انداز آبی خودش مصرف کنــد و در نهایت، به مرز 
ورشکستگی برسد.  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و مسکن 
و شهرسازی معتقد است؛ مدیریت و حکمرانی منابع آبی در کشور 
باید به گونه ای باشــد که در زمینه توزیع امکانات و زیرساخت ها 
عاقلانه و متناســب با ظرفیت های زیست محیطی و اقلیمی هر 
ناحیه برنامه ریزی کند و برنامه ریزی کلان و جدی با درنظرگرفتن 
ظرفیت های زیستی و محدودیت های آبی و اقلیمی نقاط مختلف 
صورت پذیرد؛ در غیر این صورت چشــم انداز وحشتناکی از منظر 

منابع آبی و محیط زیستی پیش روی ایران خواهد بود.

آیا تحریم علت اصلی بحران آب در ایران است؟

ریخت وپاش آب!
گزارش يادداشت

اقتصاداقتصاد

کریدور ترامپ؛ از کاغذ تا اجرا

ادامـه در 
صفحه

۱۰

در سال های اخیر، موضوع حذف صفر از پول ملی به یکی 
از بحث های پررنگ و پرتکرار در سیاست گذاری اقتصادی کشور 
تبدیل شده اســت. دولت به تازگی تصمیم گرفته این سیاست 
را اجرائی کند. موافقان، این طرح را اقدامی برای ساده ســازی 
مبادلات مالی و ارتقای وجهه پول ملی می دانند، اما مخالفان 
هشــدار می دهند که بدون اصلاحات ساختاری عمیق، حذف 
صفر صرفا تغییر ظاهری است و نمی تواند مشکلات اقتصادی 
را حــل کنــد. موضوع حذف صفــر پول، در غیــاب اصلاحات 
بنیادین، معمولا تأثیر موقتی دارد یا حتی شکســت می خورد. 
کشــورهایی مانند ژاپن و کره  جنوبی، بــا وجود کاهش ارزش 

پول ملی شان در برابر ارزهای خارجی، تاکنون هیچ گاه اقدام به 
حذف صفر نکرده اند. این کشورها با اجرای سیاست های پولی 
منضبط، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای 
رقابتی سالم، توانسته اند ثبات اقتصادی و رشد 
پایدار را حفظ کنند. در مقابل، کشورهایی مانند 
زیمبابوه، آرژانتین و ونزوئلا، که بدون اصلاحات 
ساختاری و در شــرایط بحران اقتصادی متعدد 
اقدام به حذف صفر کردند، نتوانستند از سقوط 
ارز جلوگیری کنند و تنها به بی اعتمادی بیشــتر 

مردم درباره پول ملی انجامید.
اقتصاد کشــور در مدت چندین دهه با تورم 
مزمن و افسارگســیخته دســت وپنجه نرم کرده 
اســت. این تورم ناشی از سیاســت های ناپایدار 
مالی، خلق پول بی پشتوانه، کسری مکرر بودجه 
و تحریم های اقتصادی شــدید اســت که مانع 
جذب ســرمایه گذاری خارجــی و بهره مندی از 
فناوری های نوین شــده است. این محدودیت ها 
نااطمینانــی اقتصادی را افزایش داده و رشــد 
بخش های مختلف اقتصادی را کند کرده است.
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، ســاختار 
دولتی و متمرکز اقتصاد کشــور اســت. دولت 
به عنــوان بازیگر اصلی اقتصادی در بخش های 
مختلــف حضور گســترده دارد کــه این حضور 
پررنــگ باعث تمرکــز قدرت اقتصــادی، ایجاد 
فرصت هــای رانتــی، انحصــار و ناکارآمدی در 
تخصیص منابع شده است. چنین شرایطی مانع 
توســعه رقابت ســالم، نوآوری و رشــد واقعی 

بخش خصوصی می شود.
در ایــن شــرایط، حــذف صفر پــول صرفا 
تغییرات ظاهری در اســکناس ها ایجاد می کند 

و قادر به حل مشــکلات اساسی نیســت. این اقدام، اگر بدون 
اصلاحات عمیق در ساختارهای اقتصادی، سیاست های مالی 
و پولی اجرا شود، تنها باعث ساده سازی حسابداری در مبادلات 

می شود و تأثیر واقعی در کنترل تورم و بهبود معیشت ندارد.
بــرای رســیدن به ثبــات اقتصادی پایــدار و کنتــرل تورم، 
اصلاحات ساختاری ضروری است. این اصلاحات شامل موارد 

زیر می شود:
خصوصی سازی واقعی و شفاف: پایان دادن به واگذاری های 
رانتــی و انتقال مالکیت به بخش خصوصی مولد و کارآمد که 
توان رقابت و نــوآوری دارد. این کار باعث افزایش بهره وری و 

رشد اقتصادی می شود.
اســتقلال بانک مرکزی و انضباط مالــی دولت: جلوگیری 
از خلق پول بی پشــتوانه برای پوشش کســری بودجه و ایجاد 
سیاســت های پولی متناسب با شــرایط واقعی اقتصاد کشور. 
اســتقلال بانک مرکــزی کلید کنترل تورم و حفــظ ارزش پول 

است.
آزادســازی اقتصادی و ایجاد فضــای رقابتی: حذف موانع 
و مقــررات زائــد، کاهش حضور مســتقیم دولــت در بازارها، 
پایان دادن به قیمت گذاری دســتوری و آزادسازی نرخ ارز برای 

جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت بخش خصوصی.
شفاف ســازی و مقابله با فســاد: ایجاد نظام شــفاف مالی 
و اقتصــادی بــرای کاهــش رانت و فســاد، افزایــش اعتماد 

سرمایه گذاران و مردم به سیستم اقتصادی.
فنــاوری: جــذب  و  اقتصــادی  زیرســاخت های  تقویــت 
ســرمایه گذاری های خارجی و داخلــی در بخش های فناورانه 
و تولیــدی به منظور افزایش بهره وری و کاهش وابســتگی به 

درآمدهای نفتی.
این گام ها، در کنار اصلاحات نهادی و حکمرانی اقتصادی، 
زیربنای لازم برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی را فراهم 
می کنند. حذف صفر پول بدون چنین اصلاحاتی، تنها راهکاری 
ظاهری اســت کــه نمی تواند بحران های عمیــق اقتصادی را 

برطرف کند و ممکن است اعتماد عمومی را کاهش دهد.
در نهایت، پیش از هرگونه اقدام در زمینه تغییر اسکناس ها، 
باید به ریشــه های اصلی مشکلات اقتصادی مانند تورم مزمن، 
کسری بودجه، وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیت های 
ناشــی از تحریم ها پرداختــه شــود. در غیر این صورت، حذف 
صفــر نه راهکار توســعه، بلکه اقدامی نمادیــن و کوتاه مدت 

خواهد بود.

حذف صفر پول؛ ضرورت یا توهم توسعه؟

سعید جهاندیده
عضو اتاق بازرگانی ایران


